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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  19، شماره مسلسل 1931سال چهارم، پاییز 

 

 مبانی عقلی و نقلی ولایت تکوینی
 
 
 
 

 19/7/19تاريخ تأييد:    91/6/19تاريخ دريافت: 

 ∗سیدمحمود موسوی

 

يافته و زميني، از سويي، و متعالي و آسماني، مسئله امامت با دو رويكرد تنزل
ه بوده است. منابع وحيااني از رارآك ياري  و روايااك ا ياه        از ديگر سو، مواج

هاي اعتبااري و زميناي باه    اند ا ديدگاهي فراتر از منصب ترين معرفت دينيمه 
تارين و  شناسانه به امامت، ولايت را به عنواك مه امامت دارند و با نگاهي هستي

لماك باا  ينناد. فيلساوفاك و عارفااك مسا    امامت معرفاي ماي   ترين شاخصمترري

 خليفةاند از منظر عقلاني اين جايگاه ويژه مراجعه و الهام از سخن وحي يوشيده

هاي ظاهري و رراردادي ترساي  شاود.   الله تبيين گردد و در امري فراتر از منصب
از نگاه ايناك، امام همواره حجت الهاي در امار آفارينس اسات و داراي ولايات      

اللهاي  خليفةارتدار باطني ناشي از بُعد  باطني و ردرك تصرف در عال  است. اين

و تابع مرتبة وجودي او است يه وجه مشترك و اساس پدياد  نباوك و امامات    
است. ويژگي عمد  ولايت عبارك است از تقرّب خاص به خدا، علا ، معرفات   

اي از ربوبيت تكاويني و تادبير و   متعالي و عبوديت محض و خالص او يه مرتبه
 رد.تصرف او را در پي دا

 

 الله، تكوين، تشريع، خلقت. خليفةامامت، ولايت،  های كليدی:واژه

                                           
 .7دانشگاه باررالعلوم استاديار ∗
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 مقدمه

شاود و نياز بحا     اصطلاح ولايت در ررآك و نيز رواياك به وفور يافات ماي  

انساك يامل ا هر چند با اصطلاح فوق در ررآك و رواياك نيست ا باه ساادگي از    

در ( 491، بقره: 03، بقره: 29: ، احزاب92)ر. ك. حجر: آياك ررآك رابل استفاده است. 

اين آياك سخن از انساك نمونه الهي است يه وجودش از عرش تا فرش گسترده 

ها و وظايفي براي اماماك مشاخص شاده اسات ياه     است. در رواياك نيز ويژگي

 هماك براي انساك برتر ثابت است يه در ادامه نوشتار بداك اشارك خواهد رفت.

مت يه داراي مارز مشاترك باا نباوك اسات عنصار       ترين جنبه و شأك امامه 

اللهي و از درجة انسااك يامال و از    خليفةولايت است، عنصري يه ناشي از مقام 

مظهريت اسماء و صفاك الهي است. هر نبي و رسول و باه دنباال آك هار اماامي     

اي از ولايت تكويني و تصرف و ربوبيت است و اين مقام يه زايياد   داراي مرتبه

است اساس منصب الهي نبوك و امامت است. از نظر عرفا و نيز از نظار  عبوديت 

حكمت متعاليه صدرايي، ولايت باطن نبوك و جنبة حقي آك است و نبوك جنباة  

ظاهري و خلقي. ولايت همچوك اصلِ وجود داراي مراتاب و مادارجي اسات و،    

زيربناي تواك گفت ولايت اساس و بردار است به تعبيري، ميبه اصطلاح، تشكيك

تاواك ولايات را بااطن    رو، ماي امامت است و امامت باطن شريعت است. از ايان 

هاي مترتب، ولاء تصرف ياا ولاء معناوي والاتارين    شريعت دانست. در اين مقام

: 4193ر. ك. مطهرر،،  مرحلة ولايات و ناوعي ارتادار و سالطة تكاويني اسات.        

و جنباة الهاي و ردساي    الله باه ا خليفةة عنصار ولايات در وجاود     (982ر   1/982

دهاد و او را  بخشد و به او ردرك تصرف ويژه در عال  تكوين و تشاريع ماي  مي

 سازد.برخوردار از ردرك، عل  و ... در حد لدني مي
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بدين ترتيب، انساك يامل يه موجودي خداگونه است علات ااايي خلقات و    

مياك خلا  و   سبب آفرينس و بقاي عال  و مظهر يمال و تامّ اسماء الهي و واسطه

هاا  خال  است. او يگانة روي زمين است يه علمس راهنماي ظاهر و باطن انساك

است. انساك يامل شيخ، پيشوا، هادي، مهدي، امام، خليفه، رطب، ايساير اعظا  و   

صاحب زماك است و زمين هيچ زماني از وجود او خالي نيست. فرشاتگاك باه او   

الارطااب  و ثمر  جهاك آفرينس و رطاب سجده يردند. آدمياك طفيل وجود اويند. ا

 (422: 4029زاده آملي، )ر. ك. حسناست. 
 

 تفسير امامت و شئون آن

سخن گفتن از امامت بدوك توجه به تعريف دري  آك و نيز شئوك و مراتب آك 

حاصل است. نگاه رسمي و عمومي اهل سنت، به ويژه سالفيه، و نياز   ناتمام و بي

مسئله امامات نگااهي زميناي اسات. از نظار آنااك،        نگاه اهل حدي  و اشاعره به

امامت مقام و منصبي اعتباري اسات ياه تماام شائوك آك در رهباري و خلافات       

شود. در تعاريف اهل سنت ظاهري و، به عبارتي، در حكومت سياسي خلاصه مي

)ر. «. في امورالدين و الدنيا لشخص من الاشخاص الامامة رئاسة عامة»آمده است: 

در اين تعريف و مشاابه آك،   (8/012: 4149؛ جرجاني، 2/901: 4132اني، ك. تفتاز

 در مياك اهل سنت، سخني از خلافت يا نيابت از پيامبر به مياك نيامده است.

اما از نظر شيعه، امامت منصبي الهي و همراه ولايت ظاهري و باطني، تكويني 

د در تعرياف اماام   اللهي و حجت باطني است. شيخ مفيا  خليفةو تشريعي و مقام 

 گويد:مي
. الامام هو الذي له الرئاسة العامة في اموو  الون و ا الون نا  ناعوة لوو ال  وي      

 (20: 4140)مفيد، 
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با توجه به برداشت شايعه از امامات ياه آك را منصابي الهاي و اداماة نباوك        

 چيست؟ 6داند، بايد ديد يه وظيفه و شئوك رسول ايرممي

بيااك احكاام و    6يكاي از شائوك رساول ايارم    به تصريح آياك متعدد رارآك،  

دستوراك الهي و تفسير و تبيين ررآك يري  است، و متعارب آك به مسالماناك امار   

از جانب خداوند آورده است اخذ يارده،   6شده است يه هر آنچه را آك حضرك

 از آنچه نهي يرده اجتناب ورزند:

 (2)حشر: عنَهُْ فَانتهَُوا.  وَ مَا آتَاكمُُ الرسولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نهََاكمُ -

 (42)مائده: ر قَدْ جَاءَكمُْ رَسُولنا يبين لَكمُْ كثَيراً مما كنُتمُ تخُْفُونَ مِنَ الكتابِ. 

)نحر::   ر وَ أنزَلنا إِليَكَ الذَكر لتبُينَ للناسِ مَا نُزلَ إلريهم وَ لَََلههُرم يتفكررونَ.   

11) 

و سااير انبيااء    6ساول ايارم  تواك دريافت يكي از شائوك ر از برخي آياك مي

 منصب رضاوك و رفع خصومت است:

فلَا وَ رَبِّكَ لا يُؤمْنُِونَ حتَهي يحُكَِّمرُوكَ فيِمرا جرَجرََ بيَرْنهَمُْ  رُمَ لا يَجرِدوُا فرِي        

 (22)نساء: أنَْفسُهِمِْ حَرَجاً مِمَا قَضيَتَْ وَ يسَُلِّمُوا تسَْليِماً. 

عامه در امور دين و دنياست: أطيعُوا اللهَ و رياست  6از ديگر شئوك پيامبر ايرم

 (93و  4؛ انفال: 29، مائده: 22؛ نساء: 409و  09)آل عمران: أطيعوا الرَّسول... 

تربيات و تزيياه نفاوس     6و در نهايت، از شئوك بارز و شاخص پياامبر ايارم  

 است:

  (9، جمَه: 421عمران: ؛آل492)بقره:... وَ يُزَكِّيهمِْ إنِهكَ أنَتَْ الَْزَِيزُ الحَْكيِمُ

اسات  اگار منصاب     6با توجه به اين شئوك، سخن در جانشيني پياامبر ايارم  

گوناه ياه اهال    امامت عبارك است از جانشيني صرف در حايميت سياسي ا آك  
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سنت بداك معتقدند ا ، امامت به اصل فقهي تنزل يافته، در زمر  فروع دين جااي   

اگر مراد از امامت خلافت يلاي الهاي ا ياه       گيرد يه جنبة اعتقادي ندارد. امامي

مورد اعتقاد شيعه اسات و از جملاه آثاار آك ولايات تشاريعي اسات و خلافات        

دهد ا باشاد، در ايان صاورك، امامات ماتم        ظاهري بخشي از آك را تشكيل مي

شود. پس، هر وظايف نبي و ادامه و استمرار آك است، جز آنكه بر امام وحي نمي

ف و هر شأني از شئوك پيامبر جز وحي براي امام ثابات اسات.   اي از وظايوظيفه

بر اين اساس، از نگاه شيعه، امامت همچوك نبوك در زمر  اصول دين اسات و از  

 اين جهت تفاوتي بين نبي و رسول با امام نيست.

داند. از نظر شيعه امام را واجد تمامي شئوك پيامبر مگر شأك دريافت وحي مي

تص به حكمت ظاهري نيسات و شاايد خلافات ظااهري و     شيعه، اين شئوك مخ

ترين شاأك اماام باه حسااب آياد. جانشايني پياامبر در امار         رهبري سياسي نازل

مرجعيت ديني و تبيين دين شأني والاتر است و، در نهايت، جانشايني پياامبر در   

اي يه ولايت مؤلفاة اصالي   امر ولايت داراي ارج و اعتبار بالاتري است، به گونه

وم امامت است. امامت امام، اير از شأك حكومت ظاهري و سياسي، همچاوك  مفه

نبوك، امري نيست يه اعتبار آك بسته به پاذيرش ماردم و بيعات آنااك و محتااج      

الامري است، فارغ از اعتبارياك و ارباال  مقبوليت باشد، بلكه منصبي الهي و نفس

 و ادبار ديگراك.

اهل سنت درباره امام دارد. از  ديدگاه اي شگرف بااين نگرش از امامت فاصله

اي ردسي نيست، بلكه تنها شأك حكومتي و خلافت ظاهري نظر آناك امامت مقوله

 است.

شود در حاالي  در پرتو نگرش شيعي است يه امامت از اصول دين شمرده مي
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اي از تعاابير اهال   يه در رويكرد اهل تسنن امامت جزء فروع دين اسات. نموناه  

 امام نشاك از تنزل شأك امامت در نزد آنها دارد: سنت دربار 
لا ينخلع الامام بفسقة و ظلمرة بصبرا الامروال و  ررب الابشرار و تنراول       

النفوس المحترمة و تضييع الحقوق و تَطي: الحدود و لا يجا الخررو  عليره بر:    

)براقلاني،  يجا وعظه و ترك طاعته في جئي ممايردعوا إليره مرن مَااري ا .     

4121 :129) 
هايي همچون غضا اموال و تَرر  بره   ها و ظلمگاه امام به واسطه فسقهيچ

ها، محترم و  ايع كردن حقوق و متوقف كردن حدود الهري  جان و آبرو، انسان

جود و قيام عليره او واجرا نيسرت. آنچره واجرا اسرت       از امامت خود خلع نمي

 او و يادآور، گناهان اوست. موعظة ارفاً

لاً، پيامبر و نماينده و رسول الهي خليفاة خادا در روي زماين    از نظر ررآك، اوّ

 است:

 (03)بقره: ... .اَ اذ قال  عك للملائكة إ ي جالل في الا ض خلنفة
و هنگامي كه خدا، تو به فرجتگان فرمود: مرن رو، زمرين جانشريني قررار     

 خواهم داد.

 (92)ص:  . ا دااُدُ إ ّا جَعلَ َاكَ خََلنِفَة في الأ ضِر 
 داود، ما تو را رو، زمين جانشين خود قرار داديم. ا،

 ثانياً، رسول خدا داراي مقام امامت و پيشوايي بشر است:

)سرجده:  . اَ جعََل ا مِ هُم أئمة  هنان عأمر ا لَما صَ رَاا اَ كا وا عِآ اتِ ا  ُوقِ ونر 

91) 

 (29)انبياء:  .اَ جعَل اهمُْ أئمةً  هنان عأمر ار 

ديني و تفسير معصومانه دين ياه از شائوك نباي اسات در     و شأك و مرجعيت 
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 (1/818: 4193)ر. ك. مطهر،، شود. رالب همين رهبريت به امام منتقل مي

 ثالثاً، مقام ابلاغ وحي به بشر نيز از وظايف نبي است:

 (22)مائده: يَا أيُّها الرهسُولُ بَلغْ مَا أنُزلَ إليَكَ مِن رَبِكَ. 

 و تبيين و تفسير معصومانه وحي از وظايف نبي است: رابعاً، مقام تبليغ  

)مائرده:  ر يَا اَهّ:َ الّكتَِابِ قد جَاءَكمُ رسُولنُا يبينَ لَكمُْ كثيراً مِمَا كنُتمُ تخُْفُرونَ.  

42) 

)مائرده:  .  َا اَهْلَ الكتَِابِ قَنْ جَاءَكمُ  سولُ ا   نوَ لَكمُْ لَليَ فتَْورٍَ  مِووَ الرُسُولِ   ر 

42) 

 (11)نح:: نزلنَا إليكَ الذهكرَ لتِبُينَ للنَّاسِ مَا نُزلَ أليَهم. ر وَ أ

هااي مخاطبااك و مرجعيات    گويي به پرساس خامساً، مقامِ بياك احكام و پاسخ

 ديني نيز به نبي اختصاص دارد:
 مَا أ زل ا للََنكَ الْكتِابَ إلا لتُِ نوَ لهَمُُ الَّذي اختَْلَفووا فنوه اَ هوُنيَ اَ   موةً    اَ -

 (21)نح::  .لقوم   وم ونَ

و ولايت و تصارف در  ( 21عمرران:  ، آل424)بقره: تزييه و تعلي  و ارشاد مردم. 

 نيز از وظايف نبي است. (02و  2؛ احزاب: 22، مائده: 22)نساء: امور: 

شأك دريافت وحي به اتمام رسايده اسات،    6در پرتو خاتميت حضرك رسول

لهي در رالب نبي و رسول نخواهد آمد. بلكه الخليفةبدين معنا يه ديگر حجت و 

اللهاي باه رهباري بشار را در      خليفةپيشوا و حجت الهي است يه ديگر مقاماك 

شود. ررآك هرگز از پاياك سلسلة پيشواياك و اماماك الهي دار ميجهاك هستي عهده

، 492)ر. ك. بقرره:  دهد. گويد بلكه از استمرار آك مياك صالحاك خبر ميسخن نمي

 (2، رعد: 20ر  24، اسراء: 92ر  98زخرف: 
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ولايت جامع اوصاف و شئوك و وظايف پيشواياك است و صارفاً هماين شاأكِ    

جامع سبب اهميت و امتياز و جايگاه ويژ  اين بحا  در ميااك مباحا  اعتقاادي     

 است.
 

 :بيتولایت شأن برتر امامت در كلام اهل

يه مباني اسلام پنج چيز است: روايت شده  :در احادي  متعددي از ائمه اطهار

 نماز، زياك، روزه، حج و ولايت.

بُنيَِ الاسلامُ علي خمسة : »7در اين مياك، ولايت جايگاه برتري دارد. ]امام بارر

 «[.الصلوة و الزكوة و الحج و الصوم و الولايةاشياء: علي 

 فرماياد: پرسد: أيّ شيءٍ من ذلاك أفضال. اماام پاساخ ماي     مي 7زراره از امام

افازوده:   7آنگااه، اماام  «. أفضل، لأنَها مفتاحهُنَّ والوالي هو الادليل علايهنَّ   الولاية»

ذرو  الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضي الرحمن الطاعة للاماام بعاد   »

در پاياك اين حدي  در جايگاه امامت ا يه رلة آك ولايت اسات ا     7امام« معرفته

دك ريام يند و روزها روزه بگيرد و همة ماالس را  ها به عبافرمود: اگر يسي شب

صدره بدهد و هر سال به حج برود اما ولايت وليّ خدا را نشناسد تا از او پيروي 

يند و اعمالس را مطاب  نظر و راهنمايي او انجام دهد، در برابر اعمالي يه انجاام  

اوناد  باشاد. خد داده است ح  پاداش بار خداوناد نادارد و از اهال ايمااك نماي      

ياراك را از بين اين افراد به فضل و رحمات خاود باه بهشات خواهاد بارد.       نيكو

 (2، ح 9/42: 4022)كليني، 

پس از ذير نماز، زياك، حج، روزه و ولايات   7در حدي  ديگري از امام بارر

 به عنواك ارياك اسلام فرمود:

 (0)همان: ح «. يوم الصدير عالولا ة و لم يناد بشيء ما نود،»
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فاخذ النااس  »پس از بياك مطلب يادشده، فرمود:  7ي  ديگري امام بارردر حد

 (8)همان: ح«. الولايةبالاربع و تريوا 

 دربار  شأك و مقام امامت تعابير زير آمده است: 7در رواياتي از امام رضا
 الله ا خلافة الرسول.الامامة خلافةان  ر

 لن نا ا لز الموم نو.ان الامامة زمام الن و ا  ظام المسلمنو ا صلاح ا

الامام كالشمس الطالعة المجللة ع و ها للعوالم ا هوي عوالافح ع نون لات الهوا      

 .الا ني ا الاعصا 

الامام واحد دهره، لايدانيه احد و لا يَادله عالم و لا يوجد منره بردل و لا لره    

)كلينري،  مث: و لا نظير، مخبوص بالفض: كله من غير طلا منه له و الاكتساب. 

 (422ر  4/422: 4022
 

 ماهيت ولایت

از تعاريف مختلف متكلماك و عارفاك و فيلسوفاك از مفهاوم ولايات ياا ولايّ     

آياد: علا  و معرفات در درجاة متعاالي،      چهار شأك از مقاماك وليّ به دست ماي 

 عبوديت و طاعت، ربوبيت و تصرف، ررب و نزديكي ويژ  با خداوند.

ولايت از وليّ باه معنااي نزدياك     گويد:عربي ميريصري، شارح فصوص ابن

گويند يه به دوستس نزديك اسات و،  بودك است  دوست را به اين دليل وليّ مي

در اصطلاح عرفاك، ولايت يعني ررب و نزديكي به خداوند، يه بر دو رس  است: 

عام و خاص  ولايت عام فراگير است و شامل همة يساني است يه به خدا ايماك 

دهند و ولايت خاص فناي انساك در خداوند است از جام ميداشته، عمل صالح ان

نظر ذاك، صفاك و افعال. بنابراين، وليّ يسي است ياه در خداوناد فااني شاده،     

، 9176ريامس به خداوند است و مظهر همة اسماء و صفاك خدا باشد.  ريصري، 
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 مقصد دوم، فصل دوم(

ل  بالح  علاي ماا هاو    هي التصرف في الخ يةالولا»گويد: سيد حيدر آملي مي

مأموروك به من حي  الباطن و الالهام دوك الاوحي لأنها  متصارفوك فايه  باه لا      

 (448: 4022)آملي، «. بانفسه 

اسّ و اساس ولايت هماك شناخت شهودي »نويسد: صدرالمتألهين شيرازي مي

و برهاني است به  خداوناد، صافاك، آيااك، ملائكاه، يتاب  و فرساتادگاك او و        

 (182ر  181: 4142)ادرالدين جيراز،، «. روز رستاخيزشناخت 

ولايت واپسين يمال حقيقي انساك و »فرمايد: در اين باره مي ;علامه طباطبايي

 (1)طباطبايي، رساله الولايه، ص «. هدف نهايي تشريع شريعت حقه الهي است

 با اين همه، ولايت در اصل به معناي برداشته شدك واساطه و ماانع ميااك دو   »

)همرو، الميرزان    «.اي يه بين آك دو هيچ بيگاناه اي حايال نشاود   چيز است به گونه

43/82) 

تواك دريافت يه اگار در رابطاه باا    هاي مختلف از ولايت، ميبا توجه به تبيين

گويي  و ناظر به جنبة رفيع آك يعناي ولايات هساتي ، ماراد     مقام امامت سخن مي

ت يه به واسطة ررب و نزديكي او باه  تصرفاك و ربوبيت خاص امام در عال  اس

خدا و به اذك اوست. لازمة چنين جايگاهي سرپرستي ظااهري نظاام اجتمااعي و    

ولايت تشريعي او نيز هست يه يكي ناظر باه مقاام ثباوك و ديگاري مناو  باه       

 شرايط و در مقام اثباك است.
 

 ولایت تکوینی و تشریعی

پرتو عمل به نواميس الهاي  ولايت تكويني يمال روحي و معنوي است يه در 

اي از يارهااي  آيد و سرچشامة مجموعاه  و روانين شرع در دروك انساك پديد مي
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گردد  تصرف در جهاك و انساك، و آگاهي از ضاماير و رلاوب، و   العاده ميخارق

شهادك بر اعمال از جمله اموري است يه شخص رادر به انجام آك اسات. رارآك   

)برا، نمونه. ر. اند با نام شهدا ياد يرده است. موهبتيري  از يساني يه داراي اين 

 (28ك. حج: 

شكي نيست يه اطاعت خدا ماية ررب الهي و مخالفت با دستورهاي او سبب 

دوري از اوست. مراد از ررب نه اموري مكاني و نه منزلتي اجتمااعي و اعتبااري   

ضاوع در  بلكه نوعي تقرب معنوي است يه در اثر معرفت خداوناد و تاذلل و خ  

 آيد.پيشگاه حضرك ح  براي انساك حاصل مي

ما تقرب الي عبد بشيء مما افترضت عليه و انةه  »در حدي  ردسي آمده است: 

ليتقرب الي بالنافلة حتي احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بةه و بصةرا الةذي    

سةالني   يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يدا التي يبطش بهةا ا  ععةاني اتبتةه و ا    

تار از  اي به وسيلة ياري به من تقرب نجسته است يه محباوب   هيچ بنده«اعطيته

شود يه انجام فرايض باشد. بنده با گزاردك نمازهاي نافله آنقدر به من نزديك مي

شاوم ياه باا آك    دارم. ورتي او محبوب من شد، من گوش او ماي او را دوست مي

شوم ياه باا آك ساخن    بيند و زباك او ميشوم يه با آك مي شنود و چش  او ميمي

دهاد. هرگااه مارا بخواناد،     شوم يه با آك ياار انجاام ماي   گويد و دست او ميمي

: 4022)كلينري،  بخشا .  ين  و اگر چيازي از مان بخواهاد، بادو ماي     اجابتس مي

1/029) 

ولايت  تكويني و تشريعي، بالذاك و بالاستقلال، تنها ح  خداوند اسات ياه   

آفريناد و باراي آنهاا شاريعت رارار      شارع است، مخلوراك را مي ه  خال  و ه 

ثابت است.  :دهد. اما هر دو رس  به صورك بالعرض به اذك خداوند براي ائمهمي
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مرتبة نخست اين ولايت ولايت تكاويني اسات ياه عباارك اسات از رام باودك       

اك موجوداك در برابر اراده و خواست ائمه، به حول و روه الهاي. ايان رسا  هما    

ثابات   :است يه نسبت به جميع عال  امكاك در ح  ائمه :مجراي فيض بودك ائمه

 شده است.

 نويسد:مي ;شهيد مطهري
مقبود از ولايت تكويني اين است كه انسان در ا ر پيمودن اراط عبوديرت  

گردد و در ا ر واول به مقام قررب، البتره در مراحر:    به مقام قرب الهي ناي: مي

كه مَنويت انساني كه خود حقيقرت و واقَيتري اسرت در و،     عالي آن، اين است

سالار مَنويت مسلط بر  رماير و  جود و، با داجتن آن مَنويت، قافلهمتمركز مي

گراه از ولريّ كره حامر:  نرين      جود. زمين هريچ جاهد بر اعمال و حجت زمان مي

: 4193) مَنررويتي باجررد و، برره عبررارا ديگررر، از انسرران كامرر: خررالي نيسررت.

0/982) 

از نظر شيعه، در هر زماك يك انساك يامل وجود دارد يه نفوذ ايبي بر جهااك  

و انساك دارد و ناظر بر ارواح و نفوس و رلوب و داراي نوعي تسلط تكويني بار  

نااظر  ( 24: 4)احزاب:« النَّبيُِّ أَوْلي بِالمُْؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِ »جهاك و انساك است و آية 

 (982)همان: ولايت است. بر همين معنا از 

بدين ترتيب، ولايت تكويني ردرك تصرف به اذك الهي و برگرفتاه از ولايات   

 7و حضرك سليماك 7مري ابنمطلقه خداوند است يه نمونه آك در تصرف عيسي

 آمده است:

طيَْرراً بِرإِذنْيِ وَ    وَ إِذْ تخَلُْقُ مِنَ الطِّينِ كهَيَئَْةِ الطهيرِْ بِإِذنْيِ فتَنَْفُخُ فيِهرا فَتَكُرونُ  ـ 

 (443)مائده: ... . تبُْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرصََ بِإِذنْيِ وَ إِذْ تخُْرِ ُ الْمَوْتي بِإِذنْيِ

وَ لسُِليَْمانَ الرِّيحَ عااِفَةً تَجْرِ، بِأمَرِْهِ إِلي الْأَرْ ِ الهتيِ بارَكنْرا فيِهرا وَ كُنهرا    ـ 
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 (84بيا: )ان. ءٍ عالِمِينَبِكُ:ِّ جيَْ
زاده آملي، اين ولايت ارتدار نفس بر تصرف در يايناك الله حسنبه تعبير آيت

 (420: 4020)است. 

اي از ررب به خداوند يه باع  گونه»عبارك است از:  :اين ولايت دربار  ائمه

 (2/43)طباطبايي، «. شودايجاد ح  تصرف و برخورداري از تدبير امور مي

واپساين يماال   »ه شد ولايت از نگاه علامه طباطباايي  هماك طور يه ربلا اشار

 «.حقيقي انساك و هدف نهايي تشريع شريعت حقه الهي است

اين ولايت ريشه در تكوين دارد و فارغ از اعتبارياك است و از نظار ماهيات   

هايي همچوك ولايت پدر بر فرزند، زوج بر زوجه و ارتدارهايي متفاوك با ولايت

 از اين سنخ است.

تواك به ولايت به عنواك ويژگاي  نگاهي به اين آياك و رواياك، به خوبي مي با

هاي يامل پي برد. انديشمنداك مسلماك، اع  از متكل  و فيلساوف، باا   ممتاز انساك

داشتن متوك وحياني به عنواك منبع الهام و پيس زمينة فكري در صدد برآمدند تا با 

د فهمي معقول از آك باه دسات داده،   تكيه بر اصول و مباني خاص و پذيرفته خو

اي از ولايات  ماهيت آك و گستر  آك را مشخص سازند. ولايت باطني امام جلاوه 

تامة الهي است يه محيط و جاري و ساري در عاال  ملاك و ملكاوك اسات. باا      

هااي  توجه به ردرك لايزال و مطلقة خداوند، در اصل امكاك برخاورداري انسااك  

اي از ولايت خداوند طبعاً مجالي به عنواك شعبه و جلوه برگزيده از ولايت باطني

ماند. تمام سخن در چگونگي، ضرورك و تبيين ايان  براي طرح اشكال باري نمي

مقام معنوي و باطني است. اگر ولايات باه معنااي رادرك بار تصارف در اماور        

اناد چگوناه رابال    تكويني است، براي فيلسوفاك يه به سلسله نظاماك عليّ رايال 
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شد  نظام علي ا  اي از حلقاك شناختهوجيه است؟ آيا اين اثرگذاري بمثابه حلقهت

معلولي است يا امري وراي اين نظاماك معهود؟ آيا ولايت امام معصاوم از سانخ   

اند يا امري گويند و براي انساك يامل رايلولايتي است يه عارفاك از آك سخن مي

الله است؟ و اگر از وجود انساك يامال باه   هاي ايتسابي ولايت اولياءفراتر از گونه

عنواك علت و سبب ساير موجوداك ياد شده است به يدام رس  از ارساام علات   

 فاعلي و اايي( اشاره دارد؟ و آيا مقصود از اماام وجاود جساماني هار ياك از      

آنهاست يا وجود نوري و روحاني آنهاست يه راعدتاً بر مباني و اصول فلسفي و 

توار است؟ ربط و نسبت اين ولايت با ردرك مطلقه و مؤثريات  يلامي خاصي اس

الاطلاق خداوند و در يك يلام سازگاري آك با توحيد چگونه است؟ انواع و علي

ارسام آك يدام است و فرايند ايتساب و برخورداري از آك چگونه است؟ اينهاا و  

يلساوف و  دهها پرسس گشود  ديگر ذهن انديشمنداك مسلماك، اع  از متكل  و ف

گويي واداشته اسات ياه ايان نوشاتار     عارف، را به خود مشغول داشته و به پاسخ

تواند به تعمي  فه  ها يه ميها و پاسخيوشد در ادامه به بخشي از اين پرسسمي

 دين و معرفت ديني ياري رساند، بپردازد.

ن ينند ظهور ايا متكلماك يه حكمت الهي را با تكيه بر راعد  لطف تعريف مي

يابند و بار اختيااري باودك    حكمت را در بررراري ارتبا  معقول انساك با خدا مي

بر  :هاي انساك تأييد دارند و ضمن اذعاك به ولايت تكويني اماماك معصومگزينس

ورزند. شايد بتاواك  يار بستن آك در گستر  محدود و به هدف هدايت تأييد ميبه

هاي الهي دانسات  ي تكويني را موهبتهاهاي باطني و هدايتدر يك نگاه ولايت

هاا نسابت باه محتاواي پياام و      يه با هدف اطمينااك بخشايدك باه سااير انسااك     

در چارچوب حكمت الهي و البته  :بخشي تعالي  هادياك و پيشواياك معصومحياك
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هاي ذاتي و ايتسابي ويژه اعطا شده اسات. بار هماين    به افرادي خاص با رابليت

گوشد آك را باه مناصاب   گرايانه به ولايت را يه ميد تقليلتواك رويكراساس، مي

هاي نقلي و نظري دانست و آك را ينار ظاهري و رراردادي فروياهد فارد پشتوانه

 گذاشت.

تواك گفت برخورداري از ولايت تكاويني باراي اماام معصاوم     به تعبيري، مي

در راساتاي  مانند برخورداري پيامبر از معجزه است ياه ضارورك و جايگااه آك    

ها نسبت به استواري پرچ  هدايت و صدق گفتة پيامبر اطميناك بخشيدك به انساك

رابل توجيه و تبيين است. در عين حاال، صاعوبت و دشاواري مشاهود در فها       

هاي مختلف فيلسوفاك و متكلماك ولايت تامه و ردرك مطلقه الهي، يه در ديدگاه

شود و از سر به مُهار  يز مشاهده ميمنعكس است، طبعاً تا حدودي در اين بح  ن

رسااند  دارد و ما را به اطميناك ماي پرده بر مي :بودك يُنه ولايت باطني ائمه اطهار

يه شناخت ما از ولايت موهبتي نيز، همچوك شناخت ما از ولايت حقه و مطلقاه  

ها و نمودهاي آك ميسر است و يه فقط از آك ذاك خداوند است، تنها از راه جلوه

در حدي  معروف دربار  جايگاه و منزلت امامت شاهد و مؤيد  7امام رضا سخن

إ  الامامة اتل قدراً، واعظم شةنناً، واعةم منانةاً، وامنةع     »اين مدعاست يه فرمود: 

تانبا، و ابعد غوراً من أ  يبلغها النةا  بعقةولهم او ينةالوا بةنرائهم او يقيمةوا امامةا       

تار و  تار و منازلتس عاالي   و شاأنس بازر      همانا امامت ردرش برتر«باختيارهم

تر از آك است يه مردم با عقل و انديشه خود به تر و ژرفاي آك عمي مكانس منيع

آك برسند، يا با انتخاب و آراي خاويس باه آك برساند و اماامي را نصاب ينناد.       

 (982ر  4/981: 4022)كليني، 

شد يه اين حاصل شايد سرّ سرآمد بودك ولايت بر ساير اوصاف همين معنا با
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اي از اوصاف خداوندي است. سرجمع ردرك، خيرخاواهي، علا    جمع مجموعه

شمول خداوند بر يال ياينااك و از   مطل  و حكمت بالغه در ولايت مطل  و همه

واسطگي و رفع حجاب و حضور جمله مؤمناك متجلي است  در رواياك نيز بر بي

)ابرن  مطلقة الهي تأييد شاده اسات   فراگير امام به عنواك تبلوري از ولايت حقه و 

 (.982/ 92: 4139، مجلسي 442: 4142قولويه  
 

 تصرف در طبيعت از منظر فلاسفه

فلاسفة اسلامي، در بخس رواي روحي و نفساني پيراماوك امكااك تصارف در    

 طبيعت سخناني دارند.

 اذا بلغك اك عارفا اطاق بقوته فعلاً او تحريكااً »الرئيس در يتاب اشاراك: شيخ

يخرج عن وسع مثله فلاتتلقه بكل ذلك الاستنكار فقاد تجاد الاي ساببه      حركةاو 

  اگر از عارفي به تو خبر دهناد ياه باا نياروي     «سبيلا في اعتبارك حسب الطبيعه

تواند ياري يند يا چيزي را حريت دهاد ياا خاود حريتاي يناد ياه از       خود مي

طُرُق طبيعي وارد شوي بداك  توانايي ديگراك بيروك است آك را انكار مكن، زيرا از

 (0/012سينا، )ابنرسي. مي

هرگاه از جهاكِ بالا بر نفس انساني به طور متوالي مدد »نويسد: شيخ اشراق مي

گردد. چناين ناوري ياه از    شود و دعاي او مستجاب ميرسيد، جهاك مطيع او مي

وسيله آك جهاك بالا بر نفوس انساني برسد، ايسير عل  و ردرك است و جهاك به 

 (2)ر. ك. سهرورد،، مقاله «. يابندگردد و نفوس ردرك خلاريت ميمطيع انساك مي

معجزاك و يراماك پيامبراك بر سه اصل استوار است ياه  »نويسد: ملاصدرا مي

توانند جهاك ماده را تحت تسخير خود نخستين آنها ردرك روحي آنهاست يه مي

تاواك مبنااي   ه مراتب تشكيكي وجود ماي در نظام صدرايي، با عنايت ب«. درآورند
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فلسفي تصرفاك تكويني  ولايي( امام را توجيه و تبيين يرد. در نظام عرفااني، باا   

توجه به وجود منبساط ياه وجاودش در رأس هارم يائنااك رارار دارد، چناين        

الله و حايميت تكويني او در سراسر عال  رابال تصاور    خليفةجايگاهي براي امام 

انتهااي آك، در  صاحبِ مقام ولايت، از آااز آفرينس تا پاياك باي  است. اين وجودِ

رالب نبي يا ولي همواره متجلي است. در طول تاريخِ پيدايسِ بشر، ايان موجاود   

برين در رالب انبيا و اوليا ظهور و بروز پيدا يرده، از آدم تاا شاي  و تاا ناوح و     

تارين  در چهاره يامال  ابراهي  و موسي و عيسي ادامه داشته و در عصر خاتميات  

متجلي گرديده است، و با توجه به خاتميت رسل، پاس   6پيامبراك حضرك محمد

منتقل شده است. اما اثباك اصل امامت  :، به اماماك معصوم6از رحلت رسول ايرم

عشر خارج از رسالت اين نوشاته اسات، هار    ائمه و تعيين آنها در رالب ائمه اثني

 .رودچند بداك اشارك رفته و مي
 

 در قرآن :ولایت ائمه

 گيرد:تحليل صحيح ولايت با تكيه بر آياك در مقابل دو دسته صورك مي

. االياااك و يساااني يااه بااراي پيااامبراك و اماماااك نااوعي ربوبياات اسااتقلالي 9

 انديشند يه با توحيد ربوبي ناسازگار است.مي

اآگاهناد و  نظراك يه از مقاماك والاي پيشواياك معصوم ن. ظاهرگراياك و تنگ1

 انديشند.براي آناك مقامي جز وساطت در تبليغ احكام نمي

ولايت استقلالي و حقيقي و بالذاك صرفاً از آك خداوند و مفاد صاريح آيااتي   

« فااللهُ هُاوَ الاوَليُّ   »و  (922)بقرره:  « اللهُ وليُّ الذينَ آمَنُوا»از ررآك يري  است مانند: 

 (432)بقره: « م» (2)جور،: 

، به صورك مطل  و بدوك ريد و شار ، از صافاك   «وليّ»به همين وزاك، واژ  
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خداوند است. اما اوصاف الهي و اسماء پروردگار يا، به تعبيري، شئوك خداوندي 

گردد. اين عطا دائار  به اذك خداوند و با رعايت حكمت الهي به ممكناك اعطا مي

ي و رابطة وجودي است. تمامي صفاك يماال ]بادوك رياود نقاص[ باه      مدار ترر

)نسراء:  « لله جمعيااً  العةزةة  فإكَّ »صورك استقلالي انحصاراً در اختيار خداوند است: 

، اما به صورك تبعي و بالعرض و به اذك الهي ديگراك نيز در طول حضارك  (402

مقاام ولايات    (8)منرافقون:  « للمْؤمنينَ وَ لِرَسُولِه وَ العزَّة وللهِ »مندند: ح  از آك بهره

نيز، به همين وزاك، اعطاي الهي به انبيا و اوليا است اما مقيد و محدود و در طول 

 ولايت الهي.

 هايي از ردرك اولياي الهي بياك شده است:در ررآك يري ، نمونه

  هنگاامي ياه   «فَلمَّا أك جاءَ البشيرُ القاَهُ عَليَ وجَهُاهِ فَارتَادب بَصايراً   »نمونه اول. 

رساك آمد و پيراهن يوسف را بر صورك او افكند، او بينايي خود را به دست مژده

ترديدي نيست يه اراده و خواست و ردرك روحاي حضارك    (22)يوسف: آورد. 

 ثر بوده است.يوسف در بازگرداندك بينايي پدر مؤ

دساتور   7اسرائيل به حضرك موساي نمونه دوم. خداوند در مضيقة آب بر بني

داد يه عصاي خود را بر سنگي زند تاا دوازده چشامه از آك خاارج شاود و هار      

وَ إِذِ اسْتَسْاقي مُوساي لِقَوْمِاهِ فَقُلْنَاا     »اسرائيل گردد: اي از بنيچشمه متعل  به تيره

« رَ فَانْفَجَرَكْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَ َ عَيْناً رَدْ عَلِ َ يُلُّ أُنااس  مَشْارَبَهُ ْ   اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَ

 (23)بقره: 

اسارائيل  نمونه سوم. آب دريا با يوبيدك عصاي موسي بر آك دو ني  شد و بني

 َ فَكااكَ  از يف آك عبور يردند: فَأَوحَْيْنا إِلي مُوسي أَكِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَ

 (20)جَرا: يلُُّ فِرْق  يَالطَّوْدِ الْعَظِي ِ. 
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در اين اعجااز دخالات دارد و ايان     7در اين آياك نيز اراده و خواست موسي

 نمايد.ردرك معنوي اوست يه او را بر انجام اين گونه امور مسلط مي

برخياا  ، آصف ابان 7نمونه چهارم. به هنگام احضار ملكه سبا از سوي سليماك

تواند تخت بلقيس را حاضر نمايد: رالَ ه  زدني ميلام يرد يه در يك چش  براع

الَّذِي عِنْدَهُ عِلْ ٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ رَبْلَ أَكْ يَرْتَدب إلَِيْكَ طَرفْكَُ فَلمَبا رَآهُ مُسْاتَقِراا  

 (13)نم:: عِنْدهَُ رالَ هذا منِْ فضَْلِ رَبِّي. 

گوناه تصارفاك اشااره    ريفه، به نقس عل  در برخورداري از ايان در اين آية ش

هاي متعارف و، باه اصاطلاح،   شده است. روشن است يه منظور از اين عل  گونه

هاي موهبتي هاي حضوري و معرفتعلوم رسمي و حصولي نيست بلكه شناخت

تواند ساختارها و نظاماك متعاارف علّاي معلاولي را خنثاي ساازد و      است يه مي

گوناه ياه   هايي بديع از ردرك و خلاريت خداوند را به نمايس گذارد. هماكوهجل

ردرك خداوند در اثر آفرينس و بررراري نظاماك ييهاني حاصله از اعماال فعال   

الاطالاق او  پذيرد، حايميت، مالكيت و ولايت علاي خود خداوند محدوديت نمي

اي از ايان رادرك و   تواند در چارچوب حكمت بالغة خود مرتبهباري است و مي

ولايت را به افراد برگزيده اعطا يند. طبعاً از يساني يه به علوم حصولي ا اع  از  

تاواك انتظاار   يلام، فلسفه و عرفاك و ساير علوم ظااهري ا اشاتغال دارناد نماي      

هاي روحي و باطني را داشت. اين علوم به شناسايي برخورداري از چنين توانايي

پردازنااد و بيعااي در چااارچوب نظاماااك فراطبيعااي ماايهاااي طو تثبياات سااامانه

 توانند تبييني يامل از ولايت به معناي خاص يلمه به دست دهند.نمي

يه از آياه  نكتة شاياك توجه ديگر مربو  به گستره و حامل ولايت است. چناك

شود، ولايت با عل  ا آنه  علماي از سانخ لادني و حضاوري و      فوق استفاده مي
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هااي  گونه تصارفاك ناشاي از جنباه   ورده است  نتيجه اينكه اينشهودي ا گره خ 

پذير هستند ا نيست بلكاه   جسماني و طبيعي اولياء ا يه حادث، محدود و آسيب 

مربو  به ارواح مطهر آنهاست يه مجلاي نورالانوار و مخزك اسرار الهاي اسات.   

به دنيا آمده رهراً، امام به وجود جسماني و خايي خود يه در زماك و مكاك معيني 

ويژه آنكه بعضي از ائمه تواند حامل ولايت يليّه و ردرك نافذه الهي باشد، بهنمي

اند. پس، اگار مقاام و   دار شدهدر خردسالي عهد امامت و ولايت را عهده 7اطهار

اي خارج از زماك و مكاك و بيروك از نظاماك ييهاني بخواهد مؤثر و محايط  مرتبه

اي ديگر و در پيوناد باا سااحاك    باشد، خود نيز بايد از مقولهها بر اينگونه سامانه

وَ نَفَخاتُ فِياهِ مِان    »روحاني و نفوس طاهر  اماماك معصوم باشاد ياه باه حكا      

هاا را  ايان محادوديت   (82)اسرراء:  « رُلِ الرُّوحُ مِن أمرِ رَبِّي»و  (92)حجر: « رُوحي

 افذ و اثرگذار باشد.تواند در وراي اسباب و علل متعارف نپذيرد و مينمي

ارتَرَبتَِ السّاعُةُ وَ »نيز اشاره شده است:  6در ررآك يري  به تصرفاك پيامبر ايرم

نيز در پرتو برخورداري از معرفت و عل  لدني  6آك حضرك (4)قمر: « انشَ َّ القمََرُ

 و ناهمساك با علوم ايتسابي به اين درجه از توانايي رسيده بود.

ياباد و از  ولي و امام شايستگي دريافت مقام ولايت را مي انساك در مقام نبي،

آنجا يه تفاضل مياك انبيا و اوليا اصلي مسل  و مفروض است، مراتب ولايت آنها 

نيز متفاوك است. برترين مرتبة ولايات امكااني از آك برتارين انبياا، يعناي نباي       

رك ، است و اين ولايت، پس از ايشاك، مخصاوص باه اوصاياي آك حضا    6خات 

است. در عظمت اين مقام همين بس يه تمامي زحماك دوراك رسالت مناو  باه   

و پس از انجام اين فرماك ديان اسالام يامال شاده      (22)مائده: ابلاغ ولايت بوده 

 (0)مائده: است. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31، شماره مسلسل 3113 پاییز ،چهارمسال 

 

 

 

 

911 

ترين مرتبة ولايت مربو  به همة مؤمناك است ياه بار يكاديگر ولايات     پايين

و بالاترين مرتبه آك  (24)انفال: « مِناكُ بَعْضُهُ ْ أَوْلِياءُ بَعْض المُْؤْمِنُوكَ وَ المُْؤْ» دارند. 

)بقره: « اللَّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُ ْ مِنَ الظُّلُماكِ إِليَ النُّورِ» از آكِ خداوند است: 

مرتبة برين ولايتِ امكاني مختصّ خات  انبيا و  (.2)جور،: « الله هو الوليّ»و  (922

إِنَّماا وَلِايُّكُ ُ   »و  (24: 4)احزاب:« النَّبيُِّ أَوْلي بِالمُْؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِ »اوصياي اوست: 

« وَ هُا ْ رايِعُاوكَ   ة وَ يؤُْتُوكَ الزَّياا  ة اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُوكَ الصبلا

 (22)مائده: 

و مؤمنااك خااص، باا صافاتي      6يت را به نبي ايرماز آنجا يه خداوند اين ولا

گردد يه اين ولايت اير از ولايت عمومي مؤمناك مشخص، داده است، روشن مي

، مفيد حصر، بهترين گواه بر اين ساخن اسات. رارائن، شاواهد     «إِنمّا»است  لفظ 

گويد ماراد از مؤمنااك در ايان    مسل  و رطعي و شأك نزول مورد تواف  فريقين مي

است يه ولايت يلية الهيه را در طول ولايت خدا و رساولس   7ضرك عليآيه ح

 (2، ص 2: جلد 2/2)طباطبايي، دريافت يرده است. 

يند يه ولايات نباي بار    با استدلالي روشن و بديع اثباك مي ;علامه طباطبايي

رسااني و  مردم از نوع ولايت در تصرف و نيز دوستي است ناه باه معنااي يااري    

و از آنجا يه مودك و محبت موجب ررابت و نزديكي وليّ و موليّ  )همان(ياوري. 

عليه است، خداوند، به صراحت، از مسلمين مودك آل محمد را باه عناواك اجار    

رُالْ لا أَسْائَلكُُ ْ   »هاي ولايت را تحكي  بخشاد:  رسالت خواستار شده است تا پايه

اي ديگار از ملازماة   خداوناد در آياه   (90جور،: )« أ تْراً إِلاَّ المَْوَعَّة  فيِ الْقُرْبيعَلَيْهِ 

« رُلْ إِكْ يُنْتُ ْ تُحِبُّوكَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يُحْبِابكُْ ُ اللَّاهُ  »دارد: محبت و تبعيت پرده بر مي

 (04عمران: ل)آ
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 ولایت ائمه در روایات

 اند.شيعه و سني رواياك فراواني در ولايت ائمه نقل يرده

روز حساب روزي اسات ياه   »يند يه فرمود: نقل مي 6بر ايرمابوهريره از پيام

 7طالاب بان اباي  ينند جز يساني يه بر محور ولايت عليهمه از يكديگر فرار مي

مَنْ ماكَ عَلاي حُابب   »در روايت است:  (2/422: 4139)مجلسي، اند. حريت يرده

ر  422/ 92، 4144؛ راز،، 994ر   1/993، 4132زمخشر،، «  آل محمدٍ ماكَ شهيداً

422) 

بيت در زمره اريااك اسالام و فارايض برتار و     در رواياك بسياري ولايتِ اهل

بلكه افضل فرايض شمرده شده است يه خداوند اصل و يليت اين فريضاه را در  

ررآك آورده و تفصيل بياك آك را به عهده پيامبر گذاشته است و رسول ايارم ايان   

ع به درستي و وضاوح تبياين فرماود و باه     الوداحجةفريضه مه  را در روز ادير 

 (2/41. )ر. ك. علامه طباطبايي، دنبال آك دين يامل شد

در رواياك سخن از ولايت رسول اسلام و اميرمؤمناك بار تماامي موجاوداك    

ها تا حيواناك و جمااداك ا اسات و     امكاني ا از انبياء، فرشتگاك، اجنه، و انساك 

جمله انبيا، پيماك گرفته يه ولايت اميرمؤمنااك و   ها، ازاينكه خداوند از همة انساك

ها و زمين واجب شاده  اولاد او را بپذيرند و ولايت مولاي متقياك بر اهالي آسماك

و  40/922: 4139)مجلسرري، اساات و در همااة صااحف انبيااا درج شااده اساات.  

 (20: 4140؛ مفيد، 22/983

هاايي  ند به تو فضايلت فرمود: يا علي! خداو 7به اميرمؤمناك علي 6پيامبر ايرم

هاا مطياع و فرماانبردار تاو هساتند. پاس،       عنايت فرمود يه تمام دردها و بيماري

چيزي نيست يه آك را منع نمايي مگار آنكاه باه اذك پروردگاار تاابع تاو گاردد.        
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 (14/930: 4139)مجلسي، 

و اك »فرماياد:  هااي الهاي بار خاودش ماي     در شمارش نعمت 7حضرك علي

لا مملوياً و اك سخر لي سمائه و ارضه و ما فيهما و ماا بينهماا   جعلني ملكا مالكاً 

  خداوند مرا فرماانروايي صااحب اختياار رارار داده و     (1/422)همان: « من خلقه

برند را به تسخير من در زمين و آسماك به همراه آفريدگانس يه در آنها به سر مي

 آورده است.

 (11/480)همان: «. لنا عةرد امره بالطاوالله ما خل  الله شيئا الا و » 7امام حسين

سبحاك الذي سخر »يند: روايتي را چنين نقل مي 7علامه بحراني از امام صادق

« للامام يل شيء و جعل له مقاليد السماواك و الارض لينوب عان الله فاي خلقاه   

  پاك و منزه است آك خدايي يه همه چيز را به فرماك اماام درآورد و  (140)همان: 

ها و زمين را براي او ررار داد تا خليفه و نايب خدا در خل  شود اي آسماكيليده

 و دستورهاي او را اجرا نمايد.

هاا، زماين،   فرمايد: تمام اشياء، آسماكضمن روايت مفصلي مي 7حضرك علي

ها و درختاك و حيواناك در بهشت و جهان  از ماا   خورشيد، ماه و ستارگاك و يوه

اين ردرك و ولايت باه جهات اسا  اعظماي اسات ياه       ينند. تمامي اطاعت مي

 (92/2: 4139)مجلسي، خداوند به ما لطف و عنايت يرده است. 

ها آدميزاد و جن و ملكي در آسماك»نقل شده است يه فرمود:  7از امام صادق

هااي پروردگاار بار    چيز ديگري وجود ندارد مگر آنكه ماا حجات  و زمين و هيچ

ريد مگر آنكه ولايت ما را بر آك عرضاه داشات و باه    آنهايي . خداوند خلقي نياف

 (92/12)همان: وسيله ما با آناك احتجاج فرمود. 

اند بايد از احاوال  بر هر چه و هر يسي يه حجت 7واضح است يه معصومين
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و اوصاف آناك اطلاع يامل داشته باشند و بتوانند در شئوك مختلف وجودي آنااك  

و شااهد خلا  و حجات پروردگارناد، باياد      تصرف ولايي نمايند و چوك خليفه 

خواهند درباار  آنااك شاهادك    نسبت به افراد رعيت خويس ا يه در روز معاد مي

 دهند ا دانا، توانا و بينا باشند.

بيناد؟ آك  سؤال شد: آياا اماام مشارق و مغارب زماين را ماي       7از امام صادق

ق و مغرب شود حجت خدا بر ما بين مشرچگونه مي»در پاسخ فرمود:  7حضرك

 (442: 4142)ابن قولويه، «. باشد، آنگاه آنها را نبيند و بر آنها ردرك نداشته باشد

شود يه لازمة حجت و شااهد باودك اماام    همچنين، از اين روايت استفاده مي

 توانايي، عل  و تسلط وي بر آنها باشد.

ين در هاا و زما  اعين فرمود: اي حمراك، دنيا و آسماكبنبه حمراك 7امام صادق

نزد امام مانند يف دست اوست يه ظاهر و باطن و داخل و خارج و تر و خشك 

 (92/982: 4139)مجلسي، «. شناسدآك را مي
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 عينيت ولایت با توحيد

الاطلاق ولايت خداوند از صفاك و اسماء لازمة ذاك اوست، و، بالاصاله، علي

سخني به   :أئمة طاهرين الله وو حقيقي است، و اگر از ولايت يليه و عامة رسول

مياك آمده ترديدي نيست يه مقصود  ولايت تبعي، عرضي و ماوهبتي اسات، باه    

هااي تابنااك و آيااك    اين معنا يه ردرك و ولايات خداسات ياه در ايان آييناه     

 درخشاك نمودار شده و تجليّ يرده است.

ولايت در هر موجودي به حسب سعه و ضاي  هويّات وجاودي آك موجاود     

ولايت عبارك است از نبود حجاب و فاصله بين خل  و خال . و تاا   هست، زيرا

 اي باشد خلقت ممتنع است.حجاب و فاصله

هاي اساتوار، و از ذرّه گرفتاه تاا    پس، هر موجودي از يك پر ياه گرفته تا يوه

خورشيد و منظومة آك، همه با ولايت است، يعني با ربط محض با خداوند رادر و 

 دهنده است.و روزي يننده و عال ايجاد

ند و آنااك نياز   تردر اين مياك، موجوداك ضعيف تحت ولايت موجوداك روي

در تحت ولايت موجوداك رويتر، تا برسد به جايي يه ولايت يلّية الهيّه و مطلقه 

آورد و روزي و عامّة آك در پرتو اين صفت و اس  تمام موجوداك را به وجود مي

 يند.شد و عل  و سمع و بصر و ردرك افاضه ميبخدهد و حياك و مماك ميمي
 

 انسان كامل، فلسفه خلقت

آيد يه انساك در نظام تكوين و تشاريع  از مطالعة ررآك به روشني به دست مي

الهي مورعيتي ويژه داشته، از نقس محوري و مريزي برخوردار است. ررآك ياري   

ا براي انساك آفرياده  آشكارا يادآور شده است يه خداوند همة موجوداك زميني ر

و در جااي ديگار نياز     (92)بقره: « هو الذي خَلَ َ لكَُ ْ ما فيِ الْأَرْضِ جميعاً»است: 
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يادآور شده است يه زمين بمنزلة فرشي گسترده و آسماك چوناك سقفي برافراشته 

هاا را  فرستد و گياهاك و انواع ميوهبراي آدمياك است و خداوند از آسماك آب مي

يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَببكُ ُ الَّاذِي خَلَقَكُا ْ وَ الَّاذِينَ مِانْ     »سازد. ها ميكروزي انسا

و خداوند شب و روز را نيز در خدمت بشر رارار   (99)بقرره:  « رَبْلكُِ ْ لَعَلَّكُ ْ تَتَّقُوكَ

داده است تا در شب آرامس يابد و در روز از روشنايي هوا براي يسب و ياار و  

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُ ُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِياهِ وَ النَّهاارَ   »معيشت خويس بهره گيرد:  تأمين

 (22)يونس: « مُبْصِراً

نكتة مه  اين است يه هدف از آفرينس انساك و جهاك براي آدمي ايان نباوده   

يه انسااك در حيااك ماادي و زنادگي دنياوي بيشاتر ياامجويي يناد و وسايلة          

به طور يامل فراه  باشد، بلكه فلسفة آفرينس آدمي و جهاك ايان   اشگراييلذك

پرستي را بپويد و از ايان رهگاذر باه يماال     شناسي و ح است يه انساك راه ح 

 مطلوب خويس يه همانا ررب به خداوند و لقاءالله است برسد.

خداوند، نخست، آدمياك را خطاب يرده و آناك را به عبادك پروردگااري ياه   

يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَببكُ ُ الَّذِي خَلَقكَُ ْ وَ الَّاذِينَ  »آفريده، فراخوانده است:  آناك را

شود ياه پروردگاار يساي    و سپس، يادآور مي (94)بقره: « مِنْ رَبْلكُِ ْ لَعَلَّكُ ْ تَتَّقُوك

است يه زمين و آسماك را براي آناك آفريده و آب از آساماك ناازل يارده اسات      

روياند تا رزق بشر تأمين گردد. بنابراين، نباياد  ست يه از زمين گياه و ميوه مياو

 (99)ر. ك. بقره: براي خداوند شريكي برگزيد. 

هاا  از ديدگاه ررآك يري ، هدف از آفرينس انساك و جهاك اين است يه انسااك 

 گوي سبقت از ه  بربايند و سعادكآزموده شوند و در ميداك ايماك و عمل صالح

لَهاا   زِين ةةً إِنَّا جَعَلْنا ما عَليَ الْاأَرْضِ  »و يمال مطلوب خويس را در آاوش گيرند: 
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 (2)كهف: « لِنَبْلُوهَُ ْ أَيُّهُ ْ أحَْسَنُ عمََلاً

اي روي زمين نباشد، انساك يامل حجت خدا در روي زمين است و اگر لحظه

« لسااخت بأهلهاا   اعةسلو اك الامام رفع من الارض »وجود زمين لغو خواهد بود: 

 (4: 4022)كليني، 

گردد و راه حا   انساك يامل در عقيده و عمل هرگز از مسير ح  منحرف نمي

پيمايد. چنين انساني شناسد و نيكوترين وجه ممكن آك راه را ميرا به درستي مي

است يه جهاك براي او آفريده شاده، برراراري نظاام ييهااني باه ميمنات وجاود        

 اوست.

آيد تدبر در ررآك و سخناك پيشواياك معصوم به روشني به دست مي از تأمل و

ترين انساك روزگار خويس است و يه اولاً امام در هر زماك مصداق و نمونه يامل

ثانياً هدف از آفرينس جهاك انساك يامل است. پس، وجاود اماام فلسافة خلقات     

 جهاك است.

ه پيامبراك الهاي و امامااك   يند يررآك يري  به روشني به اين حقيقت اشاره مي

إنّاي جاعِالف فِاي    »فرماود:   7اند. خداوند در خلقت حضرك آدمخلفاي الهي بوده

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْنااكَ  »فرمايد: مي 7و دربار  حضرك داود (03)بقره: « خليفةالْأَرْضِ 

 (92)ص: « فيِ الْأَرْضِ فَاحكُْ ْ بَينَْ النَّاسِ بِالْحَ ّ خ لِيف ةً

هاا و  آيد يه داوري به ح  در مياك مردم يكي از جلوهية اخير به دست مياز آ

از آك نظر داراي مقام  7شئوك خلافت الهي در زمين است. و اصولاً حضرك داود

خلافاات الهااي بااود يااه از پيااامبراك بااود. بنااابراين، مقااام خلافاات الهااي وي از 

راك و برگزيادگاك  هاي مشخص او نيست. او از آك جهت يه يكي از پياامب ويژگي

خداوند بود چنين مقامي داشت. بنابراين، عموم پيامبراك الهي خلفاي خداوناد در  
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اند و پيشاوايي بشار ريشاه در مقاام خلافات الهاي دارد و مقاام        روي زمين بوده

خلافت الهي و نبوك موهبتي خداوندي است يه با جعال و نصاب الهاي تعياين     

 (23ر  82)ر. ك. انَام: شود، نه با انتخاب و گزينس بشري. مي

هاي خااص انبياا نيسات، چراياه، از     ديگر اينكه مقام خلافت و امامت از ويژگينكتة 

هاا و زماين   يك سو، حضور خليفة خداوند در روي زمين فلسفة وجودي آفرينس آساماك 

است و، از سويي ديگر، افراد بشر در مسير بندگي خداوند و رسيدگي به يمال مطلاوب و  

ينناد  آنااك اسات نيازمندناد. باه عباارتي ديگار،        به پيشواي الهي يه هدايت سعادك برين

خلافت الهي در زمين و رهبري بشر اختصاص به زماك خاصي ندارد و خلافات و امامات   

الهي به مقتضاي حكمت و هدايت الهاي ضارورك دارد. و پاساخ خداوناد از درخواسات      

به روشاني دال   (491)بقره: « ديِ الظّالمِينَلاينالُ عهَْ»در استمرار امامت به  7حضرك ابراهي 

 بر استمرار اين منصب است.
 

 ولایت و هدایت درونی

يكي از ابعاد مه  امامت هدايت باطني است. امام، علاوه بار اينكاه در حاوزه    

تشريع و زعامت سياسي و تربيت اخلاري بار مسالماناك ولايات دارد، از ولايات     

ز برخوردار است و اين نوع از ولايت ناشي از تكويني به معناي هدايت دروني ني

مقام و رتبة وجودي اوست. امام از اين نظر نيز خليفه پيامبر اسات، چراياه هماة    

اند. ولايات دروناي و بااطني    پيامبراك داراي ولايت تكويني و هدايت دروني بوده

 گونه يه ولايت و هدايتانبيا تجلي ولايت و هدايت تكويني خداوند است، هماك

تشريعي آناك تجلي ولايت و هدايت تشريعي او اسات. در تعادادي از روايااك،    

اند. اماماك اناوار  اماماك به عنواك تجلي نور خداوند در زندگي مؤمناك معرفي شده

اند و نور هدايت آناك فضاي معنوي زندگي بشر را روشان  درخشاك هدايت الهي
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ياين معاارف و احكاام ديناي،     سازد. جلو  ظاهري و بيروني اين هدايت باا تب مي

شود يه همگي در رلمرو موعظه و ارشاد، امر و نهي، و سياست و تدبير محق  مي

باشد. جلو  بااطني و دروناي   هدايت تشريعي ررار دارد و از مقولة ارائة طري  مي

گذارد و آناك را جذب باه جماال و   هاي مستعدّ مؤمناك عاش  تأثير ميآك بر رلب

. اين دو گونه هدايت درباره ررآك يري  ه  محق  است  هدايت ينديمال امام مي

ولاي هادايت    (482)بقرره:  « هُاديي لِلنّااسِ  »ظاهري ررآك عمومي و فراگير اسات:  

 (9)بقره: « هُديي لِلمُْتَّقِينَ»دروني آك ويژ  پرهيزگاراك است: 

هدايت امام معصوم نيز دو مرحلة تحق  ظاهري و باطني دارد  مرحله ظاهري 

گردد و مرحلة باطني آك با تعلي  و تدبير، موعظه و ارشاد، و امر و نهي محق  مي

 آك با نفوذ در روح و جاك مؤمناك.

ظاهري امام همچوك هدايت ظاهري ررآك عمومي فراگير اسات ولاي هادايت    هدايت 

 اناد. ايمااني  باطني او همانند هدايت باطني ررآك ويژ  يساني است يه به امام ايمااك آورده 

انجامد. ايناك، چوك اماام  برخاسته از بصيرك و آينده از يقين يه به تسلي  و انقياد يامل مي

دانند. در برابر اراد  او هيچ ترديدي ندارند و بساك عاشقي را تجلي عل  و اراده خداوند مي

گردناد. ايان   شوند و، در نتيجة، به يمال مطلوب نايل ماي دلباخته جذب شخصيت امام مي

ز ديگري از تلازم ررآك و عترك است يه تا ريامت از يكديگر جدا نخواهناد شاد،   خود را

 ه  در هدايت ظاهري و ه  در هدايت باطني.

نورٌ الامامِ في رلوبِ المؤمنينَ أَنْاورَ مان الشامس المضايئة     »فرمود:  7امام بارر

 .(922: ص  4022)كليني،  « بالنهار

گوناه ياه وجاود روحااني بار      ني. هماكخورشيد جسماني است و نور امام روحانور 

گوناه ياه   وجود جسماني برتري دارد نور امام نيز بر نور خورشايد برتاري دارد، و همااك   
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ور نيساتند بلكاه فضااي    خورشيد، با وجود نورافشاني در همة فضا، همگاك از آك نور بهره

م بهره ندارناد  ها نيز از نور روحاني اماگيرند همة دلبدوك حجاب در معرض بهره ررار مي

 برند.هاي بدوك حجاب عداوك از نور او بهره ميبلكه دل

ترين شر  برخورداري از هدايت دروني اماام اسات. از   محبت به امام اساسي

وَ هُمْ وَ اللةهِ نُورُ اللةهِ فيِ السمَّاوَاتِ وَ  »فرمايد: در ادامة روايت مي 7رو، امام بارراين

الشةمْسِ الْمُضِيئ ةِ  أ بَا خ الِدٍ ل نُورُ الْإِمَامِ فِي قُلُوبِ المْؤُْمِنِين  أ نْوَرُ مِن  افِي الْن رْضِ وَ اللةهِ يَ

 المُْؤْمِنِين  وَ يَحْجُبُ اللةهُ عَزة وَ تَلة نُورَهُمْ عمَنّْ يَش اءُ بِالنةهَارِ وَ هُمْ وَ اللةهِ يُن وّرُو   قُلوُبَ

يَت وَلةان ا حَتةى يطُ هّر  اللةهُ ق لْبَهُ وَ ل ةا يطُ هّةرُ    أ بَا خ الِدٍ ل ا يُحِبّن ا عَبْدٌ وَ ف تظُْل مُ قُلُوبُهُمْ وَ اللةهِ يَا

 (922)همان: ص  «.حَتةى يُسَلةمَ ل ن ا وَ يَنُو   سِلمْاً ل ن ا اللةهُ ق لْبَ عَبْدٍ

يْاهِ  رُالْ لا أَسْائَلكُُ ْ عَلَ  »اين روايت شريف، در وارع، مطاب  با آية مودك است: 

 (90)جور،: « فيِ الْقُرْبي ة أجَْراً إِلاَّ الْمَوَدب

طب  اين آيه مزد رسالت خدا در مودّك به خانداك عترك است و اين ماودك  

يه در آية ديگري آماده اسات ياه پياامبر از مسالماناك      مقدمة پيروي است، چناك

زيناد.  خواهد مگر اين يه يسي بخواهد راهي را به سوي خداوناد برگ مزدي نمي

 (22)فرقان: « رلُْ ما أَسْئَلكُُ ْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْر  إِلاَّ مَنْ شاءَ أَكْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلاً»
 

 امامت و غایت خلقت

اي اماام وجاود نداشاته    رواياك بسياري به اين مطلب تكيه شده است يه اگر لحظهدر 

لو بقيتِ الارضُ بغيرِ »فرمايد: مي 7قباشد زمين اهلس را در خود فروخواهد برد. امام صاد

اك الارض لاتبقي بغير امام إلا »در روايت ديگري آمده است:  (4/929)كليني،« امام  لَساختَْ

 (422)همان ص «. اك يسخط الله علي اهل الارض او علي العباد
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آيد يه وجود امام در نظاام آفارينس، باه وياژه در     از اين رواياك به دست مي

اي يه سرنوشت حياك در بر حياك در يره زمين، مؤثر است، به گونه نظام حاي 

زمين براي افراد بشر و ديگر موجوداك به وجود امام بستگي دارد. از زمااني ياه   

اي ياه  در زمين زندگي به جرياك افتاد امام وجود داشته است و تا آخارين لحظاه  

گوناه وابساتگي در   حياك در زمين باري است امام نيز وجود خواهد داشت. ايان 

گرو آك است يه مياك وجود امام و وجود حياك در زمين براي انساك و ايرانساك 

رابطة عليت برررار باشد. يعني وجود امام در برراراري نظا  و حيااك در زماين     

نقس ايفا يند. عليت امام در نظام طبيعت و، در سطحي فراتر، در نظام خلقت باه  

ذير است، زيرا اگرچه فاعل و اايت بالاذاك هماه   پدو گونة فاعلي و اايي امكاك

موجوداك وجود خداوند است ولي از آنجا يه نظام آفرينس بر اسااس عليات و   

سببيت استوار گرديده است و در حدوث و بقااي موجاوداك اساباب طبيعاي و     

ايرطبيعي دخالت دارد و امام در سلسلة عليت فاعلي و ااايي جهااك رارار دارد،    

رساد و در ساير   ول فيض وجود به واسطه او به موجوداك ماي يعني در روس نز

 گردد.صعود و تكامل موجوداك رشد و تكامل از طري  امام محق  مي

 صدرالمتألهين در شرح اين احادي  گفته است:

خداوند سبحاك موجوداك را با تفاوك درجاك و مراتبي يه از نظر شرافت و »

جوداك ماوادّ عنصاري زماين اسات ياه      ترين مرتبة موخستّ دارند آفريد. پايين

دورترين فاصله را از لطافت وجودي دارد. اراد  حكيمانة خداوند بار ايان تعلا     

گرفته است يه اين مواد عنصري مسير تكاملي را طي ينند و به ااياك برتر خود 

نايل شوند. بر اين اساس، ]خداوند[ در مسير تكامل موجوداك يه از طري  علت 

ذيرد هر موجودي را يه اشرف و اعلي بود سبب يماال و علات   پاايي تحق  مي
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تر از آك ررار داد. بدين ترتيب، ]پروردگار عال [ زمين را باراي  اايي موجود پايين

گياه آفريد و گياه را براي حيواك و حيواك را براي انساك. و از آنجاا ياه در ميااك    

رين انساك را اايت وجود تيامل افراد انساك نيز مراتب يمال و نقص وجود دارد،

تار از انسااك نياز    انساك ررار داد يه، در حقيقت، اايات ديگار موجاوداك پاايين    

 باشد. او هماك انساك يامل است يه در مرتبة امامت ررار دارد. او سلطاك جهاكِمي

زميني و خليفة خدا در زمين است. بنابراين، زمين و آنچه در آك است براي اماام  

و هر چيز يه براي چيز ديگر آفريده شده باشد، هرگاه آك چيازِ   آفريده شده است

ديگر  اايت( وجود نداشته باشد، آك چيز  ذوالغايه( ه  وجود نخواهاد داشات.   

پس، اگر امام يه اايت آفرينس زمين و موجوداك زميناي اسات وجاود نداشاته     

 (129: 4022)«. باشد، زمين و موجوداك آك ه  وجود نخواهد داشت
 

 گيرينتيجه

اهميت و جايگاه رفيع امامت نه از جهت نيابات و جانشايني ظااهري پياامبر     

الهي است يه در اثر معرفات  بلكه از باب ولايت تكويني و وساطت فيض 6اعظ 

و ررب الهي و عبوديت او حاصل است. جايگاه تكويني امامت تاوريفي اسات و   

ي امام به مثابة روحاي در  اعتبار هيچ معتبري در آك راه ندارد. ولاء تصرف و باطن

يالبد ظاهري منصب امامت است. هرگونه تعريف امامت فارغ از در نظر گارفتن  

جنبة باطني آك تنزل شأك امام است و چنين تعريفي افلت از علل عالية خلقت و 

مظهريت اسماء و صفاك الهي و توحيد ربوبي است. حقيقت اين است يه آنچاه  

رول متكلماك و فيلسوفاك ارائاه شاده اسات تاوجيهي     در تبيين اين مقام باطني از 

رو، بايد ذهن و ضمير خود را باراي اراياه و   انساني از اين معناي والاست. از اين

 تر آماده ساخت.هاي بديل و ياملپذيرش نظراك و ديدگاه
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